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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

بسم االله الرحمن الرحيم 

 تفـسير اول    ، تفاسير مختلفـي شـده     ،عرض شد در واجب مطلق و مشروط      

 هـر   .منوط بـه شـرط وجـود نباشـد        اين بود كه واجب مطلق آن واجبي است كه          

شـود  واجـب   مي بالنسبه به او نوط به وجود استم،واجبي كه وجود و تحققش

قـدرت،  عبارت است از      و  به غير آن كه شرط وجود ا ست         بالنسبه  ولي ،مشروط

.مي شود واجب مطلق

شـوند واجـب مـشروط ،     قدرت مـي    به  بالنسبه هاپس بنابراين همه واجب   

، منع خـارجي اسـت     ، فرض كنيد كه ناتواني هست     ، مختلف است   ها حالا قدرت 

      ح وسـيعي    يـك سـط    به است و اين ديگـر در      حاجز نسبت به مكلف و بين مامور

. در اين مساله دخالت دارد مفهوم قدرت استآنچه را كه محقق

وب ند كـه بنـابراين صـلاه از وج ـ        ه ا  نسبت به اين مساله خدشه وارد كرد      

حـالتي  شود در   به عنوان واجب مشروط مي     ةشود و صلا  مطلقة خودش ساقط مي   

 بالنسبه  ند و فقط  دان را به عنوان واجب مطلق مي      ة صلا ، همه فقها  ،كه در اصطلاح  

 ساير قدرت و امثال ذلك و وليكن بالنسبه به   ، واجب مشروط است   ةبه وقت صلا  

. اين واجب، واجب مطلق استچيزها

فرمايند هرچه كه مستند به قدرت نيست و        خلاف اين مرحوم آخوند مي    بر

شـود در   ق مـي  واجـب ، واجـب مطل ـ     او،  بالنسبه به   ،تعلق او به غير قدرت است     

 مثل خمس   ،طور است  مساله همين  ،شروط م  هاي  بسياري از واجب   درحالتي كه 

متعلق و منوط بـه شـرط وجـوب نيـست     ها و زكات و حج و امثال ذلك كه اين       

نـد مثـل حـج كـه منـوط بـه         ه ا هاي مشروط آورد  ولي در واقع آن را جزء واجب      

 از مقولة قـدرت خـارج       ستطاعت همان زاد و راحله است كه        استطاعت است و ا   
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 آن يك بحث اخـص  ، و استطاعت ، چون قدرت يعني توان و اقتدار بر فعل        ،است

 هـم   اً و متُـسكِّع    بحث اقتدار شخص ممكن است حج را ماشيا        در،از قدرت است  

است وجود   دارد ولكن استطاعت كه همان شرط براي شرعي           قدرت ،انجام بدهد 

.آن استطاعت را ندارد

رايط اربعه كـه    واجب به ش  ناطة  ا تفسير دومي كه ذكر شد عبارت است از       

گويند و آنچه    واجب مشروط مي    آن  به  ، كه  صحت باشد  و بلوغ و عقل و قدرت    

شـود  مطلق گفته مـي كه غير از اينها هست آن خارج از اين تعريف هست واجب    

 لحـاظ    مساله بلوغ و عقل و صحت و قدرت        ة شده كه در صلا    ةباز نقض به صلا   

.به واجب مطلق استعنون  مةنشده است در حالي كه صلا

 تعريفي است كه اين تعريـف را        ، تعريف سوم كه شده براي واجب مطلق      

نـد و  ه امرحوم صاحب فصول كردند و مرحوم آخوند هم اين تعريف را پـسنديد   

 يـك واجبـي   ممكن اسـت، ، دانند مشروط را مختلف مي  به مطلق و    واجب تعنون

 مـشروط   به بعضي از قيود ديگر   سبه بالن ق و  مطل  وقيود  شروط  از  به بعضي  بالنسبه

ازالـة  تحصيل مـاء و    به طهارت و    بالنسبه ةفرمايند صلا زنند مي مثالي كه مي  ،باشد

،ب مـشروط اسـت     واج ، اما نسبت به خود وقت     ، مطلق است  امثال ذالك  و ثبخَ

 براي ايـن شـده       اين هم يك تعريفي كه     ، واجب نيست  ة صلا ،قبل از دخول وقت   

د اين تعريف را مي پـسندند و اسـتطاعت را هـم جـزو     است خوب مرحوم آخون 

 شـارع وجـوب   ، براي تحـصيل اسـتطاعت  .دانندقيود وشروط واجب مشروط مي    

 بـه    بالنـسبه  حج را منوط به حصول استطاعت كـرده اسـت و از ايـن بـاب حـج                 

 اين واجب مطلـق     ، حج رِشه به اَ   گرچه بالنسبه  ، مشروط شود واجبِ  مي استطاعت

 زمان اتيان   ،كند و فعليتش   تنجز پيدا مي   هفقَ رِ با حركت حج كه   است و خود اشهر     

 زمـان    و  اسـت   وقت اتيان از آن زمـان      سم حج است كه از نهم عرفه باشد كه        مرا

 زمان فعليت همان زمان خود       طور و همين است  تنجز از اول شوال كه اشهر حج        
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بته راجع بـه واجـب   ال(. بپردازيم سالهكه به اين م    قبل از اين   .اتيان به اعمال است   

 و كه مربوط به بحث ما نيست     طور كه عرض كردم با اين     مطلق و مشروط همان   

كنيم امـا از نظـر روشـن شـدن          بحث خواهيم مي استطاعت درمورد  فقط ما فعلاً 

از زمـين   فتوابينيد يك دفعه ميةدر مساله صلا، كه مطلق و مشروط  مساله واجب 

 و كيفيـت رعايـت   انشاءاالله راجع بـه آن  ما ،گرددشود و برمي عوض مي تا آسمان 

. مطالبي داريمتش و امثال ذلك اطلاقيو،روط اربعه و عدم رعايت آنش

 اسـتطاعت را شـرط      ، اصوليون بالاتفاق  قدرت است كه   بحث، بحث     فعلاً

 وجوب حـج     شرط براي   و استطاعت را   آورندق قدرت به حساب مي     مصادي براي

صحبت كنيم و تكليفمـان را بـا اسـتطاعت          فعلاً  مساله  در اين    بايد  طبعاً .دانندمي

.ق قدرت  استحقچه نحو مبه روشن كنيم كه اين قضيه استطاعت 

 به عنوان يك وصـف      ، قدرت  يكي بحث  ، ببينيد در قدرت دو بحث است     

.قدرت و عدم قدرتو دوم قدرت به عنوان و يك ماهيت عام، 

بهتر است بگوييم  ست يا  ا ين به عنوان تقابل ضد    بحث قدرت،    يك وقتي 

 بحـث تقابـل عـدم و ملكـه          ، يك وقتي بحث قدرت    ،تقابل سلب و ايجاب است    

اي است كه تا به حال از او غفلت شده است و به واسطه غفلت در است اين نكته

اي كـه بـر ايـن    ات عرفيهه تا به حال شنيده شده و ارتكاز اين مساله اين مطالبي ك    

تقابل عدم و ملكـه در اسـتطاعت و         مسئله ست كه  ا  نكته اساس است بخاطر اين   

گوينـد   وقتي كه مـي    ، قدرت يعني اقتدار بر فعل     ، ناديده گرفته شده است    ،  قدرت

عدم الاقتدار   كه عجز   است  عجز  در مقابلِ  ،شخص قادر است يعني عاجز نيست     

و قدرت همان اقتدار بر فعـل اسـت و          استالاتيان علي الفعل   علي    و فعلعلي ال 

، علل و اسباب و عواملي اسـت كـه بـه عنـوان علـت تامـه         معلولِ ،ر بر فعل  اقتدا

 ـ      تهركدام از اين علل و اسباب در جاي خودش قرار نگيرد و حتـي سلـسله علي

اتمجا منتفي خواهد شده هم برسد قدرت علي الفعل در ايننُوود به نَعد.
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يـك سـري     احتيـاج بـه       فاعل براي انجـام يـك فعـل،         فرض كنيد كه   مثلاً

 كـه جـزو مقـدمات       غايـات   تصور اهـداف و     فرض كنيد   مقدمات ،مقدماتي دارد 

 رعايت مصالح و تصورات مبادي فعـل و         ،طور اراده و جزم    است و همين   شوقيه

و  مـصلحت    ، و شرايط و آن چيزهائي كـه لازمـه بـراي فعـل اسـت                فعل جوانب

درنظر بگيـرد  آن ان   ميزان توان و قدرت خود را بر اتي        ر بگيرد،  را در نظ   مفسده آن 

 و ،رونـد لي ها كوه دماوند مي الان فرض كنيد كه خي   ،تواند برود يا نه   كه اصلا مي  

ببـين آن  كنند كه آقا بيا تعريف ميآيند ميكنند و خيلي هم  صعود ميتا بالاي آن   

 كـوه الونـد     گرچه(،استطور  اين هوا   ؟ در آنجا   دماوند چه خبر است    كوهيبالا

 هرچه،گوييماز دماوند باشد ولي ما ارتفاع را مي    بالاتر  بهت، شايد از نظر اُ  همدان

 بـه  گويند باباطاهر كنند مي نقل مي ، ولي نده ا نرفتكوه دماوند   اولياء خدا به    هست  

طـور  كنند كه ايـن طـور اسـت و آن   تعريف مي خيلي براي ما  )رفته مي كوه الوند 

، ميـزان اكـسيژن     ين ارتفاع  ا  در گويندگويند وضعيتش چطور است؟ مي     مي ،است

 بعد مـن نگـاه    ، فشار مي آيد پايين    شودقدر است بالاتر برويم اكسيژن كم مي      اين

 فشار   كه من اولاً   رفتن به اينجا برايم درست نيست، چرا       مي بينم  كنمبه خودم مي  

 نبايـد   ي از سـربالاي    انـد   اطبـا گفتـه    لا، مث  كه  ناراحتي ديگر دارم   ثانياًرم و  دا خون

و بـا  خـورد  گويم اين جا، جاي خيلي خوبي است ولكن به درد ما نمي         مي،بروي

اين ارتفاع براي من صلاح نيـست و        به   رفتن   ،بينمآن امكاناتي كه من در خود مي      

، زمان شاه بـود  همان،خيلي وقت پيش يكي از اقوام ما هم   اتفاقاً(. است ناكخطر

 قلبـي هـم داشـته و حتـي          دانم چي شد ناراحتي   بنده خدا جوان هم بود ولي نمي      

رود و يك ثلـث     كوه مي با دوستانش ، گفته بود كه اين كار را نكند       دكتر هم به او   

 آورنـد از اقـوام   او را مـي كند و  و فوت ميي افتد رسند قلبش از كار م    بالا كه مي  

.بينداين اقتدار بر فعل را مكلف در خودش مي) نزديك ما هم بود

 خصوصيات آن مكلف بـه و        در وهلة اول   ،ل فاع ، در قدرت  ، پس بنابراين 
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خواهـد  فعلـي را كـه مـي     همـان   ، بلكه  آن مكلف به و ماموربه      نه حالا(ماموربه را 

)خواهد خودش انجام بدهـد    يك كاري را مي   حالا تكليف هم نيست     انجام بدهد   

پيدا كند وبعد   شوق   در نظر بگيرد و بعد نسبت به او         و مفاسد  بايد از نظر مصالح   

 بـر فعـل     اراده  مرتبـه  نسبت به او عزم و جزم پيدا كند وبعد از جزم بـه            شوق  از

 منافـاتي نـدارد     ،هفته طول بكشد  ميرسد چون بين جزم و اراده ممكن است چند        

ر يـك زمـان   ولي در تمام اين مدت اراده به حـال خـودش هـست و فقـط منتظ ـ       

ل بـه ايـن     هد در مقام فع   خوا مي حالا وقتي كه فاعل   ،ستمناسب براي اتيان فعل ا    

 آيا شرايط خـارج بـا آن        ،شود با شرايط خارج   جا روبرو مي   اين ، اقدام بكند  عمل

 الان آيـد مـن    در مي  ا مخالف؟ ديگر اينجا از كنترل او      اراده جزم او موافق است ي     

داشتن اين كتـاب يـك مرتبـه        كنم براي بر  م اراده مي  ين كتاب را بردار   خواهم ا مي

 ديگـر در اختيـار مـن         آن دارد از جلوي من برمي    آيد اين كتاب را    مي آقاي فلاني 

گيـرد او   آيد دست مرا مـي    كه يك شخصي كه در كنار من است مي        يا اين نيست  

من كه در جلوي     آيد و آن شيئ   ا فرض كنيد بادي مي    ديگر در اختيار من نيست ي     

.برد اين طرف و آن طرف ميدارد و برمي آن كاغذي كه هست،است

هـا مربـوط بـه       و جزم  و اراده كه ايـن        زم و ع  ق شو  تصور مبادي و    تمام

 عضلاني كـه ايـن      ثفاعل هست يك طرف در مقام فعل كه عبارت است از انبعا           

شـود  عمل انجام بشود آن جا مستند مي       با جوارح آن      اين جوارح و   اراده بيايد در  

شود كه از نقطـه  بحث ما به اين مساله و به اين نكته مربوط مي         ،به موانع خارجي  

 فرض كنيـد كـه مـن الان         ، خارجي عدات موانع خارجي يا م     و نظر شرايط خارج  

گيرم شـوق اكيـد   بروم مصالح را درنظر ميكنم كهخواهم بروم تهران قصد مي    مي

 و بيـنم ماشـين نيـست     روم مـي  شود و بعد جزم و اراده بعد مـي        برايم حاصل مي  

براي ايـن حركـت فـراهم        معده علل بروم چون  توانمدر اينجا نمي  ،وسيله نيست   

 و غير از عزم و جزم        فاعل نيست پس بنابراين در تحقق اقتدار بر فعل غيراز اراده         
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 بگويم   من يادم رفت    اي جا نكته  دقت كنيد در اين    (فاعلي بايد كه آن عزم فاعلي     

زم فاعل و تصور آن غايات و تصور مصالح آن  آن ع)كنيم صحبتي مياين را بعدا 

و  اهـداف ايـن فعـل        ارد تـا فاعـل    اعل نسبت به آن ، تأثير اكيد د       فعل در اراده ف   

 آن فعـل    طور ممكن است نسبت به    چ، بر اين فعل را درنظر نگيرد      مترتبمصالح  

نـسبت بـه آن   ،عاقل فاعل  ،كه ديوانه باشد   مگر اين  ؟كندعزم و جزم و اراده پيدا       

كـه مترتـب بـر آن        مـصالحي    مترتبه بر آن اتيان و     غايات    دهد فعلي كه انجام مي   

طور تبعاتي كه بر اين اتيان مترتب است تمـام اينهـا را در               و همين   مي شود  اتيان

 ايـن حـرف را بـزنم يـا     ؟نمگويد اين كار را بكنم يا نك ـگيرد آن وقت مينظر مي 

 مصالحي كه مترتـب بـر       ؟ پيامدهايش چيست  ست؟ حرف من چي    توابع اين  ؟نزنم

 مترتـب  شود با منـافعي كـه بـرآن   رتب مي آن مت كه بر ؟ مضاري ستياين است چ  

ي  آنها به اين نقطه فعل يـا نقطـه نف ـ          دهد و در تطبيق   شود در كنار هم قرار مي     مي

. نكته مهمي است اين يك،رسدمي

گردد كـه فاعـل    خارج از فاعل برمي    معدات از اين به موانع و      مهم تر   نكته

خواهـد حـج     فاعل مي  ،شآيد جلوي  خوب مانع مي   ،م بدهد اخواهد اين را انج   مي

 فرض كنيد كه سوار طياره بشود بلند بشود        خواهد فاعل مي  ،بندند راه را مي   ،برود

خواهـد بـه    نمي وگويند كه پياده شوكنند و مياش مي  طياره پياده   به حج از     برود

گوينـد چـون   كنند مـي اش مي پياده) افتاد براي يكي از رفقاي ما اتفاق  (حج بروي 

كـه نـه    در اختيار او نيست يـا ايـن  خوب اين موانع! شود بروينميداشتي ويزا ن 

افتد و شود، و در منزل ميمريض ميمرتبه شود براي رفتن يك  همه چيز آماده مي   

 كـه آن  ،تواند برود و اين هم خارج از اختيارش است امـور غيراختياريـه        بعد نمي 

شـوند  مـي تيان فعـل    ز از ا   بر فعل مانع و حاج     ختياريه بعد از تعلق ارادة    امور غيرا 

.گردد به اين نكتهبحث ما به اين مطلب برمي

 اين قدرت را اعـم      ، اصوليين كه آمدند واجب را مشروط كردند به قدرت        
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 واجـب   ، آنچه كه موجب اتيان فعل بـشود       ،گرفتند از امور اختياريه و غيراختياريه     

 بـه  گـردد برنمـي ، به قدرت  مشروط و هرچه كه نهشود ، واجبنسبت به او مي

 خود مكلـف بايـد    وگردد يعني خود مكلف بايد به دنبالش برود  قدرت برمي غير

 يعني فرض ،فرض كنيد كه اين را تحصيل كند آن را از دايره قدرت خارج كردند         

گيرد به وقت الزوال از وقت الزوال ديگر        كنيد كه وقتي كه وجوب صلاه تعلق مي       

گويـد   صلاه واجب است مـي     ، طهارت بودي  گويد اگر قادر بر تحصيل    شارع نمي 

 حالا اين تحـصيل طهـارت بـه عهـده     ،الان كه زوال آمد ديگر صلاه واجب است  

خواهد برود طهارت تحـصيل      بلي يك وقتي مي    ،خودت است خودت بايد بروي    

بندنـد   به درخت، البته به درخت كه نمـي  با زنجيرته اند بكند مي بيند كه او را بس      

كه او را محـصور     تواند برود يا اين    نمي ،يدش كردند به جائي   حالا فرض كنيد مق   

ها مانعي پيش كردند يا اينكه مثلا برايش مانعي پيش آمده و از نظر صحت و اين             

 آب در دو متـري      ،توانـد برخيـزد    نمـي  آمده ديسكش عود كرده و اين از جـايش        

وب ، اين   گويد بسيار خ  شارع مي  تحصيل بكند  آب را تواند برود  ولي نمي  اوست

شود ه به جايش جايگزين مي     طهارت ترابي  ،طهارت مائيه در اينجا وجوبش ساقط     

 كساني كه ديـسك     (تواند برود آب به دست بياورد      نمي  آب است ولي   دومتري او 

توانند خودشان را تكان    گيرند من خودم به سرم آمده حتي پنج سانت هم نمي          مي

هم انـسان قـادر نيـست    پنج سانت قدر درد شديد است كه حتي   يعني آن  ،بدهند

 حتـي اگـر دسـت       هاي كه اصلاً   ديسكهاي شديد هست كه ناراحتي     ، بخورد تكان

جـا شـارع آمـده صـلاه را          پس در اين   )شودمي متألم   تكان بخورد خيلي شخص   

.جا حاصل نيستطهارت در اينبر ولكن اين قدرت ،واجب كرده است

 كـه در آن     ، در آن مـواردي     بحث را بردنـد     اصوليين ،نسبت به اين مطلب   

موارد مساله به خارج از مكلف و آن حيطه تكليفي تعلق دارد قـدرت را در آنجـا       

واجب را در ارتباط با او مشروط يا مطلق تـصور كردنـد البتـه مـشروط                 بردند و   
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تصور كردند مطلق كه ديگر در آنجا معنا ندارد مثل اينكه فرض كنيد زوال، زوال               

يـار  الـرأس ايـن در اخت  ت خورشيد و وقوف او در مسقطكه عبارت است از حرك   

، بلـوغ در     عقل، عقل در اختيار مكلف نيـست        بالنسبه به  كهمكلف نيست يا اين   

و خـارج از اختيـار      ،  اختيار مكلف نيست آن اموري كه در اختيار مكلـف نيـست           

.شود واجب مشروط مي واجب نسبت به آنست،او

 عبارت اسـت از اقتـدار       ،كه عرض شد  طوري   همان ، قدرت به عنوان عام   

 قـدرت بـر فعـل در مقـابلش عجـز        يان بر فعل باشد،   بر فعل كه مكلف قادر بر ات      

گويند قادر بر فعل؟ به هر شخصي كـه از نقطـه نظـر              به چه فردي مي   است يعني   

 براي اتيان فعل سلسله عليت به مرحله تمام برسد و موانع هـم بـراي                ،علت تامه 

جـا محقـق    جا صادق است كه قدرت در ايـن        باشد در اين    مفقود تحقق آن فعل  

است كه آن قدرت عبارت است از استعداد و قابليت شخص براي انجام فعل اين          

ي به شاب دارد و نه به شـيخ و  نه ارتباطي به مكلف عاقل دارد و نه ارتباط        ،مساله

هـستند  ها در ايـن مـساله واحـد          همه اين  ، دارد رِم دارد و نه به صبي و رضيع       ح

 قادر بر   گي در سي سال   ،طوري كه ممكن است يك شخص عاقل بالغ       يعني همان 

 صـدق    اين موانع اين اطلاق عـاجز بـر او         يك مساله باشد ممكن است به واسطه      

جـا قـدرت از بـاب تقابـل          ايـن  .بكند يا عدم القادر يا غيرقادر بر او صدق بكند         

،ون ملاحظـه هـيچ علتـي      بـد  ،جا اتيان بر فعل   ايجاب و سلب است يعني در اين      

 يـك   بنابراين،گويند عجز مي عدم الاتيان را به او    گوينداتيان بر فعل را قدرت مي     

كنـد   صلاه است ؟ نخير قادر نيست قطعا صدق مـي          طفل دوساله آيا قادر بر اتيان     

قادر بـر   ع آيا رضي نيست؟ كه البته قادر نيست يك طفل          قادر كه اين قادر است يا    

در قـدرت   ت اين تقابل ، تقابل سلب و  ايجاب اسـت يعنـي              نيس است؟ نه    صوم

 غيرشرعي بحث قدرت در      خارجيِ كوينيِ و ماهيت ت   جا به عنوان يك هويت    اين

، يك فاعل در اتيان فعل خودش      ، بحث تكويني است   اين جا بحث شرعي نيست،    
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 علـت  ، علـت ،خواهـد باشـد   يا قابليت براي اتيان را دارد يا ندارد به هر علتي مي           

 ، كنـد ايـن تقابـل   خصي باشد يا علت علت خارجي باشد اين مساله فرق نمـي        ش

.تقابل سلب و ايجاب است

 اما صحبت ما در باب قدرت در تقابل سلب و ايجاب نيست آنچه را كـه                

بـه و تكليـف     بـه و مكلـف    شرايط وجودي مامور  فقهاء آمدند و قدرت را جزو       

سبت به مكلف بـه آن قـدرت ايـن           آن تقابل سلب و ايجاب است يعني ن        ،گرفتند

عل باشد مثل اين   فاتيان ممكن است مكلف قادر بر     ،شروط است منسبت ، نسبت    

و اين شـخص هـم مـستطيع از طهـارت هـم هـست و                كه فقط زوال شده است      

ةبه طهارت نداريم نسبت بـه خـود صـلا         مستطيع از صلاه هم هست اصلا كاري        

،ا صلاه واجب است منتهي قبل البلوغ      ج در اين  شود،ار داريم وقتي كه زوال مي     ك

 نسبت به قبل البلوغ واجب، واجب مشروط است قبل از زوال و قبل از بلـوغ                 ،نه

ها در عجز و عدم تحـصيل قـدرت   تحصيل قدرت و عدم اين    ها در   هردوي اين 

گيـرد بـه    نمـي  تكليـف كه قبل از بلوغ تعلـق  علي السواء هستند يعني چطور اين     

ف است گيرد به شخصي كه بالغ و مكلّ نمي تكليفل هم تعلق قبل از زوا  ،غيربالغ

 است  ة يعني هم زوال شرط براي وجوب صلا       ها شرط قدرت هستند   هردوي اين 

 كـه   الاسـتطاعه كـذلك  است و ة تكليف و شرط صلا  اصل و هم بلوغ شرط براي    

ستطاعه حـج واجـب   لا موجب وجوب حج نيست بعد ااستطاعت قبل از حصول، 

.شود ميدي براي محقق شدن خود حجاعت شرط وجوشود پس استطمي

 قدرت و عدم قدرت به عنوان سلب و         اتصاف  صحبت ما در اين مساله به     

 صحبت ما به اتصاف به عدم وملكه است ما در بحـث قـدرت در                ،ايجاب نيست 

جـا شـما بيائيـد و       كنـيم كـه در ايـن      مباحث فلسفي يا مباحث منطقي بحث نمي      

در آنجـا در  انيد يا شرط براي واجب بدانيد كه   وجود بد قدرت را شرط براي اين      

شود واجب مطلق و    ميجا  اينواجب مي شود واجب مشروط در       ،شرط وجوب   
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وقتي كـه  ،تكوينبحث قدرت در باب تكليف در ظرف تشريع است نه در ظرف     

كند واجب را نسبت به شرايط مقترن با خود و مقارن    يك فقيه به تكاليف نگاه مي     

 آيا آن شرايط بعد از تعلق       ،تواند لحاظ كند  به دو صورت آن واجب را مي      با خود   

؟ يا آن شرايط بعد از تكليـف حاصـل نيـست           ؟تكليف براي مكلف حاصل است    

اي كه هنوز بالغ نشده است در آنجـا  كه تكليف تعلق بگيرد در آن بچهقبل از اين 

صلا بحث عدم غوي خواهد بود چون بحث ا لَ بحث،بحث از قدرت و عجزاصلا  

جـا را  جاسـت ايـن   دقت كنيد بزنگاه مساله اين،و ملكه است نه سلب و ايجاب     

.فكر كنيم آن  روي خيليبايد

اً  وقتي مولا هنوز به عبـد حكـم وجـوب اكـرام را نكـرده كـه اكـرم زيـد                    

 قـادر كه اين عبد قادر بر اكـرام اسـت يـا           بحث اين  جا اصلاً الخميس در اين  ليله

ه بحـث قـدرت را چ ـ       از طـرف مـولا      هنوز امري نيامـده    ،ستنيست بحث لغو ا   

 آيـا الخميس حالا بيائيم بگوئيم ليلهاً مولا نيامده اكرم زيد    از هنوزخواهي بكني   مي

وقتي كه اكرامي هنوز نيست قـدرت بـر          كدام اكرام؟    ،اين عبد قادر بر اكرام است     

نشـسته بـالاي    كه بگوئيم آن كبوتري كه بـالاي سـقف          اكرام يعني چي؟ مثل اين    

پشت بام نشسته آيا قادر بر اكرام زيد هست يا نه؟ چه ربطي دارد اصلا از بحـث                  

    بر اكرام ، اكرامي باشد تا اين كه ايـن قـدرت صـدق       خارج است بايد اين قدرت 

؟ بكنـد  توانـد امتثـال   تواند حكم مولا را امتثال بكند يا نمي        عبد مي  بكند حالا اين  

حكم به اكرام بكند قـدرت بـر   كه مولا  قبل از اين؟ت هست يا نيسمتثالقادر بر ا 

ر يك عبدي باشد كـه قـدرت         چه معنايي دارد؟ بله اگ     امتثال و عدم قدرت امتثال    

 داريد امر  كه شما آقاي مولاآن وقت بگوييم نداشته باشد و مريض باشد بر امتثال 

گردد نمياصلا به عجز بر    مريض است آن وقت مساله       به اكرام مي كنيد اين اصلاً     

از  ببا وجود عدم اقتدار عبد بر امتثال     شود كه مولا     پيدا مي  اشكال در بالاخانه مولا   

 عبثـي    لغـو و   كند كه اصلا بـاز حكـم در آنجـا حكـم            مي در اينجا حكم به اكرام    
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.خواهد بود

كنند ما  پس بحثي كه اصوليين در باب واجب مطلق و واجب مشروط مي

 بكنيم كه اين بحث قدرت در كجاست آيا اين اول بايد در قدرت اين بحث را

 يا در ظرف تكوين است؟ بحث كنيم در ظرف تشريع استقدرت بحثي كه ما مي

لا  نيامده قبل التشريع حاةبه صلا هنوز ارتباطي ندارد وقتي كه حكم اصلاًتكويني

 آن ه بخواند وم بود و نماز ميلهِ مايشان خود  صلي االله عليه وآلهدر زمان پيغمبر

كه هنوز مسلمان  مشركين، مشركين  مثلاًكيفيت نه حالا فرض كنيد افراد ديگر

به رسالت افشا نشده آيا صلي االله عليه وآله  دعوت رسول االله  اصلاًنيستند هنوز

 آيا قدرت تشريعيةتند؟ نيستند اين عدم قدرت بر صلامشركين قادر بر صلا

در اينرا؟چون اصلا امري نيست  چ، استاست يا تكويني؟  اين اصلاً تكويني

 در  قدرتجا قادر هست يا قادر نيست بحثجا نبايد بگوييم كه مكلف در اين

ظرف تشريع اين بحث اصلا منتفي خواهد شد اصلا امري به صلاه نيامده كه 

 بكند يا قادر نباشد پس  را اتيانة قادر باشد كه بعد الامر صلااصلا اين مشرك

 بهنسبهبال بايد بحث بشود كه واجب راآن قدرت ازقدرتي كه در باب اصول

رود يمت يا مشروط كهد كه آيا آن واجب مطلق اسقدرت بسنجند و ملاحظه كنن

ة صلا،قبال بالنسبه به استة صلا، طهارت تحصيلبالنسبه بهةبحث درباره صلا

 اين... خبثبت و حدثيت ورعايت تنجز و بالنسبه به ة صلا،بالنسبه به ثوب طاهر

 قدرت در ظرف تشريع است نه قدرت تكويني  اصلاًجارود در اينها مساله مي

كليف اي هنوز ت خوب معلوم است وقتي كه يك بچه باشدش به انجامكه مربوط

 قادر بر  استاي تكليف نشده معلوم نيست وقتي كه يك بچهةنشده قادر بر صلا

ها به جاي خودش باقي نحج نيست چون تكليفش نيامده حالا بحث احكام و اي

آن قدرت  پس بنابراين آن قدرتي كه بايد هاست،ر الزام بر فعل و ايناست منظو
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باشد و روي آن قدرت بايد حساب بشود و روي آن قدرت بايد در نظر گرفته 

 آن قدرت در ظرف تشريع است يعني وقتي ،امر شارع و ارتباطش با اواو،بشود

يك از اين شرايط  كدام، حالا بايد ببينيمآمدكه حكم مولا بر وجوب يك امر 

كدام  و اقتدار عبد هست مورد) حالا آن شرط صحت و اينها است(خارجي كه

 بالنسبهمد حالا كهآالبلوغ بعدةبالنسبه به صلاكه امر مولا  بعد از اين، نيستيك

sŒÎ*sùÞΟ# امر آمدهبه صلا çFøŠŸÒs%nο4θn=¢Á9$#(#ρã� à2øŒ$$ sù©!$#$Vϑ≈ uŠÏ%#YŠθãèè%uρ4’ n?tãuρ

öΝà6Î/θãΖã_4#sŒÎ*sùöΝçGΨtΡù' yϑôÛ$#(#θßϑŠÏ%r' sùnο4θn=¢Á9$#4¨βÎ)nο4θn=¢Á9$#ôMtΡ%x.’ n? tã

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9$#$Y7≈ tF Ï.$ Y?θè%öθ¨Βنسبت ة بايد ببينيم اين صلاة صلا نسبت به حالا١ 

بينيم  زوال مي بهبهبالنسبه كداميك از شرايط آيا مكلف قادر هست يا نيست 

 بايد زوال پيدا بشود تا مكلف بتواند پس  دستش بسته استمكلف قادر نيست

 بماند تا  فعلاًشود واجب مشروط البته اين مساله باز نسبت به زوال ميةاين صلا

تحصيل طهارت طهارت،  به  بالنسبهبعد راجع به اين قضيه صحبت خواهيم كرد

بعد يك هد شارع بگويد وقتي كه وقت زوال شد تواند برود انجام بدمكلف مي

 برو بلندشوات نرم ده خوب دن،امر مجدد بكني كه حالا برو تحصيل طهارت بكن

آن كه مثل ما بيكار نيست نه بابا شارع خيلي  ده دفعه كه نبايد بگويد  ديگر،بكن

كار دارد آنقدر اين خدا كار دارد ملائكه اش كار دارند زمين و آسمان و اين

گويد ديگر مر مييك ا،اوامر پشت  اوامرعوالم كه اين وقت ندارد كه يكي يكي

 صلاه  عاقل باشد خودش بايد برود بفهمد پس يك امر به وجوبشنونده بايد

خواهم پس بايد بروم تحصيل  بدون طهارت نميةگويد من صلاآيد بعد ميمي

 كه من وضو بگيرم؟ةصلا تو آيا امر كردي بعد از اين گويم خداياميطهارت كنم 

١٠٣
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ات را پايت كن گويد يك مقدار بلند شود گيوهآيا قدرت مرا در نظر گرفتي؟ مي

 رودخانه آب هست  لبجا دم حوض آب نيست اقلاًدو قدم راه برو اگر اين

 بايد ، بلند شو، بله مي گويد،؟گوئي من تا رودخانه بلند شوم بروم وضو بگيرممي

قدر اهميت دارد يان امر چقدر براي تو اهميت دارد آيا اين بايد ببيني كه ات،بروي

بنده ،كه بلند شوي تا رودخانه بروي يا نه؟ اگر اهميت ندارد سرجايت بتمرگ

عضي از اين ه ب جشن عقدي بود ك، در يك مجلسها آمده بودندديدم كه بعضي

 با همين دو م و  بنده در آنجا شاهد بود، تهران كه الان فوت كردندآقايان و علما

 اگر چشم خودم ديدم كه اينها شب نماز مغرب و عشاء را نخواندند و قطعاً

رفتند به منزل حداقل نماز مغربشان قضاء شده بود اين را بنده با چشم خودم مي

 پدر ما رفتند در اول مغرب رفتند و ما هم رفتيم آن مجلس مرحوم البته در ،ديدم

 چرا  مي شودنديم و بعد وقتي از اينها سوالآن پشت نماز مغرب و عشاء را خوا

 اكرام مهمان لازم !! مهمان آمده!!آقا مهمانند مي گويند اول وقت نماز نخواندي؟

 اين هيچ ارزشي ندارد ؟؟ نماز لازم نيست اكرام مهمان لازم است و اقامه!!!است

نند آن طرف حاليمانك درست شد حالا آنجا حاليمان مي،كه نماز فوت بشود

 اين را بنده با چشم خودم ديدم و البته تكرار هم شد ، لازم بودكنند كه چهمي

 به قضا نرسيد ولي حدود  كه يك مجلس ديگري بودممنتهي در دفعه دومش

 كه براي مردم دين !! جماعات ائمه،ساعت يازده نماز مغرب را رفتند خواندند

گويند االله را ميول الوقت رضواناكنند و را تبليغ ميصلي االله عليه وآلهرسول االله

 حالا طور است آن وقت اين مساله اين!!!گويند االله را ميآخرالوقت غفرانو

. بالاخره دين بايد دست كي باشدبدانيد كه

 آنجا ارزش دارد يا ندارد؟  لب كه آيا رفتن بهد ببيني بايدگويد شارع مي

حكم ،كنديل طهارت نمياين ديگر به عهده من نيست پس شارع حكم به تحص

 ندارد اين مستأنفهوامر مجدده و استقبال مجدد با ا حكم به ،كندبه لباس كه نمي
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در اختيار است و چيزي كه در اختيار است نياز به حكم مجدد ندارد آن يست؟چ

 آن چيست؟ آن زوال ، آن را شارع بايد تذكر بدهد،چيزي كه در اختيار نيست

است آن موقع فجر است آن موقع دخول شهر است آن موقع غروب شمس 

 آن ،ترمضان است آن در اختيار مكلف نيست ولي آني كه در اختيار مكلف اس

نياز به امر مجدد ندارد

وامـر  ا،آن شـرايط  وجـود    بـه آن شـرايطي كـه         وامر تكليفيه بالنسبه   پس ا 

ب شود واج تكليفيه نسبت به شرايطي كه وجودش در اختيار مكلف نيست آن مي           

 به اموري كه در اختيار مكلف است خوب نياز نـدارد شـارع آن                بالنسبه ،مشروط

 استقبال داشـته  ،امور را بيايد بيان كند به امر جديد كه امر جديد لباس طاهر باشد       

 اين مـساله مربـوط   داشته باشي و امثال ذلك  ت خبيثيه باشي فرض كن رفع نجاس    

توانيم بـه  اي مي  در چه مساله   ضيه ما با توجه به اين ق    به قدرت است پس بنابراين    

 در ظـرف     در كجـا؟ در آنجـائي كـه شـخص            يك فرد بگوئيم قادر يا غيرقـادر؟      

اين  بگوئيد   نيد  اتواي پنج ساله شما مي     روي اين حساب آيا به بچه      ،تكليف باشد 

يد چرا؟ چون بحث آمد روي عدم و ملكه         ئتوانيد بگو عاجز از تكليف است؟ نمي    

 پس گيرد تا اينكه قادر باشد يا نباشد      علق نمي  تكليف به او ت     اصلاً ، بچه پنج ساله   

آيـد در ظـرف    مـي ،شـود قدرت و عدم قدرت از تقابل سلب و ايجاب خارج مي   

 عاقل باشد اين شرايط     ، هم كه آمد بايد مكلف بالغ باشد       ريع، در ظرف تشريع   تش

شود آيا  و گفته مي  به ا لا كه اين شرايط را دارد        حا ،وجودي تكليف را داشته باشد    

شـود قـادر ظـرف      ، ظرف تكليف باشد مـي      اگر ظرف  ؟قادر هستي يا قادر نيستي    

 بالنسبه عـاجز اسـت   ،ل اين شخص قادر نيست    تكليف نباشد غيرقادر، قبل از زوا     

 قبـل از زوال     ،قدرت به   شودل متصف مي  تقابل، تقابل عدم ملكه است بعد از زوا       

ول شـهر رمـضان قـادر قبـل از دخـول شـهر              عاجز بعد از زوال قادر، بعد از دخ       

 حـالا فـي اشـهر الحـج موافقـت بـا قـوم ايـن را                  (رمضان عاجز، في اشهر الحج    
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،في اشـهر الحـج قـادر      )شود زده مي   اين مطالب پنبه اش     همه اً والاّ بعد  گوييممي

 يـا   زكـات  قبل البلوغ الي النصاب عاجز در      و امثال ذلك      اشهر الحج عاجز   قبل از 

شود تقابل عـدم و   اين تقابل مي  قادر شودد از بلوغ الي النصاب مي     عدر تخميس ب  

ملكه حالا در اين صورت استطاعت را كه از شرايط قدرت گرفتند اين استطاعت              

گيرد آيا در اختيار مكلف هست يا نيـست؟         يك از اين شرايط قرار مي     جزء كدام 

است كه تحصيلش بـه      با اين بيان استطاعت آيا جزو شروطي          برسيم،  آن بيائيم به 

 حـالا در مـورد      ،عهده شارع است آن بايد زوال را بياورد آن بايد بلوغ را بيـاورد             

 موضوعي دارد گفتيم جزو تقابل اقسام سلب و ايجاب  خروج بحثبلوغ كه اصلاً

 دخـول اشـهر حـج ،        ن، در مورد بحث دخول شهر رمضا      ، حالا فرض كنيد   ،است

 يـا اسـتطاعت در اختيـار     بيـاورد تطاعت رانصاب و امثال ذلك آيا شارع بايد اس ـ      

پس چـرا آمدنـد اسـتطاعت را شـرط          . شود  ماست؟ كدام است؟ در اختيار ما مي      

 شرط واجب؟وجوب قرار دادند نه

.انشاء االله تتمه بحث فردا


